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چکیده
های حقوقی اتخاذ گـردیـده اسـت. های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظامضوابط و ملاک

لیکن سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبـانـی 
اند. این سه اصل کلی که بر موضوع تابعیت حاکم است عبارتند از: اصل لزوم تابعیت، اصل وحدت تابعیت و تابعیت پذیرفته

تغییرپذیری تابعیت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابـع خـاطـی بـه 
احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بـه 

باشند. چـنـانـچـه دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمیطرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می
الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جـبـران اعمال خلاف حقوق بین

توانـد گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو میخسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می
ها چگـونـه المللی مطرح نماید؟ دولتالمللی تابع مختلف را در سطح بینجهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین

از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مـکـلـف بـه حـمـایـت 
باشد؟باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی میدیپلماتیک از او می

شخصیت حقوقی، اهلیت، حمایت دیپلماتیک.واژگان کلیدي:  تابعیت، اشخاص حقوقی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1
شهر (نویسنده مسئول)دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم2
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مقدمه 
تحولات جوامع انسانی و ضرورت سازوکارهای سیاسی بـرای 

های خارجی بـا های جدید، تماس میان دولتملتدولت
ها، تـحـصـیـل های بازرگانی، تبادل سرمایهاشخاص، تعامل

منافع اقتصادی و ... باعث گسـتـرش زمـیـنـه حـمـایـت 
هـای دیپلماتیک گردید و موجب شد حقوقدانـان انـدیشـه

خویش را درخصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه 
های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره آموزه
یافت. حقوقدان سوئیسیهای واتلتوان در اندیشهمی

های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص بـا در دهه
گذاری، نوع و نـحـوه های خارجی، طیف وسیع سرمایهدولت
-ها مـیهای تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتفعالیت

ها و ... زمینه حمایـت گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولت
دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهـمـیـت 
رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنـده و 

الملل، تلاش در جهت تحدید این نـهـاد مبتلا به حقوق بین
-در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بیـن

الملل در جهت حمایت از حقوق تقویت شـده اتـبـاع (در 
-اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بـیـن

سازد. المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می
نـظـیـر -با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقـی

اشخاص مزبور از حقوق و تکالـیـفـی در -اشخاص حقیقی
مند گشته به تدریج حق تـوسـل کشور خود و در خارج بهره

اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبـوع خـود 
-نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین

الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهـاد حـمـایـت 
المللـی اسـت. دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمـایـت 

-باشند، از حمایت بـیـننظام حقوقی کشور متوقف فیه می
المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثـر عـمـل 

الملل دچـار خسـارت شـونـد، خلاف تابعی از حقوق بین
المللی جـهـت توانند در اختلافات حقوقی بینمستقیماً نمی

استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنـیـن حـالـتـی 
گردد، که طی آن دولت مـتـبـوع سازوکاری خاص فعال می

شخص حقوقی متضرر طبق موازین مـعـیـن بـا رعـایـت 
الملل تقاضای جبـران تشریفات و قواعد خاص در سطح بین

خسارت و احقاق حقوق تقویت شده او را از تـابـع خـاطـی 
نماید. می

شخصیت حقوقی 
شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان، که بـتـوانـد در 
جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بـدون 

نـمـایـد واسطه اجراء نماید. یکی از اندیشمندان اشاره مـی
شخصیت در علم حقوق به معنای موضوع حق و تکلـیـف « 

هـای تـجـاری واقع شدن انسان و غیر انسان، مانند شرکت
). یکی دیگر از حقوقـدانـان 2252:  1381لنگرودی،» ( است

شخصیت حقوقی یا شخصیت « اند که نیز چنین بیان نموده
به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شـدن حـقـوق و 

طـبـاطـبـائـی » ( تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها اسـت
). آنچه مسلم است امروز در اجتـمـاع، 225:  1381موتمنی،
ها و موئسساتی وجود دارند که دارای، حـقـوق و جمعیت

تکالیفی هستند که به طور کلی از دارایی، حقوق و تکالیـف 
-باشند. این گروهاند مجزا میافرادی که آنها را تشکیل داده

ها دارای شخصیت حـقـوقـی بـوده و از ها و این جمعیت
مصادیق شخص حقوقی هستند. 
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ماهیت شخصیت حقوقی-1
هایی از افراد هستند که قانون بـرای اشخاص حقوقی، گروه

توانند کـه شناسد و میآنها یک شخصیت حقوقی خاص می
تمام اعمالی که یک شخص حقیقی در زندگی مدنی انـجـام 

-دهد، انجام دهند یعنی دارای اموال هستند، آنهـا مـیمی
توانند مالک شده یا طلبکار و یا بدهکـار شـونـد، قـرارداد 
ببندند و هدیه قبول نمایند، به مراجع قضایی شکایت ببرنـد 

: 1385زاده،یا علیه آنها در این مراجع شکایت شود (رضایـی
80 .(

آثار شخصیت حقوقی-2
تواند صاحب با اعطای شخصیت حقوقی، شخص حقوقی می

نام و دارایی اختصاصی، اقامتگاه جدا و تابعیت مستـقـل از 
شرکا گردد و اهلیت وی برای انجام اعمـال حـقـوقـی بـه 

-شود. لیکن از آنجایی که شرکت مـیرسمیت شناخته می
-تواند آنطور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است اراده

اش را قبول تعهد یا مطالبه حق ابراز نماید این امر از طریق 
-اند انجام میاشخاص حقیقی که اراده آن را بر عهده گرفته

).82دهد (همان، 

اقامتگاه 
مطالعه اقامتگاه و روش تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقـی از 
آن جهت دارای اهمیت است که محل وقوع اقامـتـگـاه بـه 

شـود. لـذا عنوان ملاک تعیین تابعیت شرکت استفاده مـی
قبل از آنکه وارد بحث تابعیت شویم در ابتدا چگونگی شیوه 

گردد. اقامتگاه در تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بررسی می
زبان حقوقی محلی است که قانون برای اجرای تعـهـدات و 

کـنـد اعمال حقوقی اشـخـاص بـرای آنـان فـرض مـی

نمایـد: ق.م ایران مقرر می1002). ماده 258:  1373(صفار،
اقامتگاه هرشخص عبارت است از محلی که شـخـص در « 

آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. اگـر 
محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مـرکـز 

باید گفت ایـن مـاده »مهم امور او اقامتگاه محسوب است.
قانونی به تعریف محلی که اقامتگاه شخص است پرداخته نه 
به تعریف اقامتگاه. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را چـنـیـن 

اقامتگاه محلی است کـه مـقـرحـقـوقـی « تعریف نموداند: 
شود و وی همیشه قانوناً در آن حـاضـر شخص محسوب می

). به علت همین فـرض 13:  1384حسنی،» ( گرددفرض می
توان گفت مسأله اقامتگاه یـک مسـألـه قانونی است که می

فرضی و اعتباری است و نیازی به احراز واقعیت ندارد.

تعیین اقامتگاه شخص حقوقی در حقوق ایران
روش تعیین اقامتگاه و مباحث مربوط به اقامتگـاه از امـور 
شکلی بوده و احتیاج به نصوص قانون و اعـلام از سـوی 

توان آن را به عهده عرف و یا اراده افراد قانونگذار دارد و نمی
واگذار نمود. درخصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقـی در 
حقوق موضوعه ایران دو نص قانونی وجود دارد که ظـاهـراً 

باشد و عبارتند از:آن در تعارض می
دارد: اقامتگاه اشخاص حقوقـی ق.م مقرر می1002ماده -1

مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ق.ت: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که 590ماده -2

اداره شخص حقوقی در آن جاست.
الذکر مشخص اسـت در همانگونه که در متون قانونی فوق

ضوابط گوناگون مرکز عملیات شخص حقوقی و محل اداره 
های تعیین اقامتگاه شـخـص شخص حقوقی به عنوان ملاک

اند که این دو با یکدیگر منطبق نبوده حقوقی تعیین گردیده
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و ظاهراً متعارض هستند. برای بدست آوردن یـک مـلاک 
واحد جهت تعیین اقامتگاه شخص حقوقی نـویسـنـدگـان 

اند. این حقوقی سعی بر حل تعارض به روش مختلفی نموده
شونـد کـه گـروهـی فرضیات به دو گروه عمده تقسیم می

باتوجه به تاریخ تصویب و قوانین به قاعده نسـخ مـتـوسـل 
اند، گروهی با تطبیق دادن قوانین با حقوق فـرانسـه گردیده

به عنوان منبع قانونگذاری در این مبحث و با تمـسـک بـه 
).17اند (همان، تفسیر الفاظ منکر وجود تعارض گردیده

تابعیت
لفظ تابعیت برای اولین بار در قـانـون مـدنـی نـاپـلـئـون 

خورد در تاریخ حـقـوق به چشم می1804مارس21مصوب
ق 1324نامه تابعـیـت مصـوب ایران قبل از تصویب قانون

تابعیت به معنای امروزی پذیرفته نبود بلکه مفهوم تابعـیـت 
به مفهوم اقامتگاه شبیه بود و منظور از اتبـاع یـک کشـور 
اشخاصی بودند که خود و پدرانشان در آن سرزمین زندگـی 

اند. تابعیت به عنوان یک مفهوم مستقل از اقامتگاه، کردهمی
ضمن عهدنامه ترکمانچای منعقده بین ایران و انگلیـس در 

شناخته شده است.1857سال
تعاریف متعددی برای تابعیت ارائه شده است، برخی تابعیت 
را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهـنـده دولـت 

ی دیگری معتقدنـد ) و دسته58:  1370دانند (سلجوقی،می
تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی حقوق و معـنـوی 

: 1380نیا،سازد (ارفعکه فردی را به دولتی معین مرتبط می
در یکی از آرای دیوان عالی کشور ایـران در تـاریـخ ). 39

تعریف زیر از تابعیت ارائه شده است: تابعیت 1347/07/24
ی حقوقی خـاصـی اسـت کـه وصف و در عین حال رابطه

-شخصی را به دولت، به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط مـی
سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیـر 

گیرد، که بـه دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می
لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور کلی قابلیت اسقـاط 
و اعراض به اتکای اقدام حقوقی یک جانبه شـخـص و یـا 
قابلیت انتقال به غیر و یا تحول مرور زمان را نـدارد و در 
عین حال منشأ اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف و الزامات 

1گردد.خاص می

اصول و مبانی تابعیت 
سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت اشخاص (حقیقـی و 
حقوقی) قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبـانـی 
تابعیت پذیرفته و معمولاً قوانین خود را با توجه به این سـه 

نمایند. این سه اصل کلی که بـه مـوضـوع اصل تدوین می
تابعیت حاکم است عبارتند از: 

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. (اصل لزوم تابعیت) 
ب) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. (اصل 

وحدت تابعیت) 
ناپذیر است. (تغییـرپـذیـری ج) تابعیت امر همیشگی و زوال

تابعیت) 
بـه 1977اصول مزبور در کنوانسیون اروپایی تابعیت سـال 

این کنوانسیون مقـرر شـده صراحت ذکر گردیده است. در
است. قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو ایـن 

کنوانسیون، مبتنی بر اصول زیر خواهد بود: 
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الف) هرکس حق تابعیت دارد. 
تابعیتی باید اجتناب شود.ب) از بی

ج) هیچکس نباید به طور خودسرانه از تابعیتـش مـحـروم 
گردد. 

د) ازدواج و انحلال آن، میان تبعه دولت عضو و یک خارجی 
و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکـدام 
به خودی خود به تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشـت 

).4(ماده 

اصل لزوم تابعیت -1
ای مسـلـم در هـمـه اصل لزوم تابعیت به عنوان قـاعـده

های حقوقی پذیرفته شده است و مقررات راجع بـه سیستم
تابعیت را در راستای تأمین و اجـرای ایـن اصـل وضـع 

به نـفـع دارد:اعلام می1930اند. مقدمه قرارداد لاهه نموده
المللی است که هر فرد دارای یک تابعیـت عموم جامعه بین

باشد و جزء آن تابعیت دیگری نداشته باشـد. در حـقـوق 
قانون اساسی قاعده لـزوم 42و 41داخلی ایران نیز اصول 

ناپذیر اعلام نموده تابعیت را به عنوان امری قانونی و اجتناب
آمده است: تابعیت کشور ایران حق مسلم 41است. در اصل 

تواند از هیچ ایرانی سـلـب هر فرد ایرانی است و دولت نمی
تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که بـه 

آمـده اسـت: 42و نیز در اصل تابعیت کشور دیگری درآید 
توانند در حدود قوانین به تابعـیـت ایـران اتباع خارجی می

درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی مـمـکـن 
است که دولت دیگری تابعیت آن را بپذیرد یا خـود آنـهـا 
درخواست کنند. با آنکه اصل لزوم تابعیت به عنـوان امـری 

های حقوقی پذیرفته شـده اسـت، مسلم در تمامی سیستم
الوصف باز هم مواردی وجود دارد که افراد فاقد تابعـیـت مع

شوند. این وضعیت را بوده و تبعه هیچ کشوری شناخته نمی
نامند. می»فاقد تابعیت یا آپاترید«

برخی عللی که موجد وضعیت فاقد تابعیت برشمرده شـده 
مهاجرت و پناهندگی، مجازات، قانون خاص است عبارتند از:
توان برای این نوع از اشـخـاص هایی که میو تخییر. نمونه

حقوقی نام برد، شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی است که در 
میلادی توسط سـه شـرکـت هـواپـیـمـایـی 1951سال 

اسکاندیناوی تأسیس شده است. اساسنامه این شرکت کـه 
نامه داخلی در واقع بسیار مختصر است و بیشتر به یک آئین

کند و از ایـن شبیه است به هیچ حقوق داخلی اشاره نمی
برد و اشاره به این که مـرکـز شرکت به عنوان واحد نام می

شرکت کجاست ندارد، زیرا تشکیل جلسه مدیران به نـوبـت 
گـیـرد؛ از ایـن نـوع در تمام کشورهای وابسته انجام مـی

نـام »بدون قانون محـض«ها به عنوان یک شرکت شرکت
ای برد. این بدان معنا نیست که تابع هیچ قاعده و ضابطهمی

ها که فاقد تابعیت هستنـد نباشد، بلکه اساساً اینگونه شرکت
کنند نمونه دیگری از از معاهده و اساسنامه خود پیروی می

المللی ترمیم و توسعه اسـت این دسته از اشخاص، بانک بین
نشـأت 1944در سال »دز«و »برتون«نامه که از موافقت

الملـلـی های بینگرفته است. پذیرش این ساختار از شرکت
که به عنوان یک مؤسسه عمومی کمابیش فاقد تابعیـت یـا 

ای مـثـل المللی یا منطقهحداقل وابسته به یک سازمان بین
گذاری که در همان جامعه اقـتـصـادی بانک اروپایی سرمایه

اروپاست تلقی گردد، براساس یک طرز فکر پذیرفته شده در 
ابـراز 1979المللی بازرگانی است که در سـال حقوق بین

یک فعال در تجـارت گردیده است. به موجب این طرز تفکر،
بدون آنکه ایـن امـر تواند فاقد تابعیت باشد،المللی میبین
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موجب هرج و مرج شود در حالی که عکس این امر در مورد 
اشخاص حقیقی صادق و پذیرفتنی است. البـتـه در مـورد 

المللی به این واقـعـیـت فعالان بدون تابعیت در صحنه بین
توجه شده است که برای تضمین منافع اشخاص ثـالـث در 
برابر شرکت فاقد قانون خاص ملی و بدون وابسـتـگـی بـه 

ای باشد که هرچند دولت معین، باید شرکت واجد اساسنامه
از هر حقوق داخلی مجزا است، لیکن متـضـمـن تـعـدادی 
اصول جهانی، همچون اصل تفکیک و سلسلـه مـراتـب در 

رژیم حقوقی مذاکرات و مباحثات ها، سازندگی کنترل،جهان
باشد. به همین جهت است که شرکت سهامـی عـام، فـرم 

المللی پیشـنـهـاد انتخابی برای اغلب مؤسسات عمومی بین
شده است و به همین مناسبت امروزه سعی بر آن است کـه 

هـا کـنـتـرل ضمن حفظ خاصیت فراملی اینگونه شـرکـت
المللی بر آنـهـا افـزوده شـود های بینها یا سازماندولت

).322(صفار،پیشین: 

اصل وحدت تابعیت -2
اصل بر این است که هیچ فردی نباید بیش از یک تابعـیـت 
داشته باشد. داشتن بیش از یک تابعیت در واقـع نـوعـی 
وضعیت غیرعادی است چرا که رابطه تابعیت ایجاد حـق و 

نماید و اینکه شخصی تابع دو کشور باشد او را دو تکلیف می
هـا برابر دو دلت مکلف به انجام خدمات و پرداخت مالـیـات

خواهد نمود. داشتن دو تابعیت بیشتر وضعیتی استثـنـایـی 
است و به عنوان دوگانه یا مضاعف موسوم است. مشـکـلات 

گردد کـه در یـک ناشی از دو تابعیتی هنگامی پدیدار می
هـای المللی قاضی ملزم باشد که یکی از تابعیتاختلاف بین

فرد را انتخاب کند. در این وضعیت باید یکی از دو تابعـیـت 
را به عنوان تابعیت موثر بر دیگری ترجیح داد. البته نـکـتـه 

توان قابل توجه این جاست که به خاطر مصالح سیاسی نمی
این ترجیح را برعهده شخص واگذار نمود. اگرچه در کنگـره 

میلادی نظر اکثریت اعضای مؤسسه حقوق 1982استکهلم 
الملل بر این بود که اختیار به شخص تبعه داده شـود و بین

ها را کـه او مخیر باشد که در رشد قانونی هرکدام از تابعیت
). درخصـوص 97:  1381مایل است انتخاب کند (نصیـری،

های گوناگونی ارائـه تعیین تابعیت اصلی، نظرات و دکترین
توان به نـظـریـه بـرابـری ها میشده است که از جمله آن

ها، نظریه اعمال اولین تابعیت و نظریه تابعیت مؤثر و تابعیت
واقعی اشاره نمود. در میان نظریات فوق باتوجه به اهمـیـت 

ها مطالبی کـه نظریه تابعیت مؤثر و واقعی در بحث شرکت
گردد به موجب این نظریه بـرای به صورت مختصر اشاره می

الملـلـی بـایـد یافتن تابعیت بهتر و مؤثر فرد در دادگاه بین
های گوناگون مؤثـر در زندگی خانوادگی، شغلی و وابستگی

زندگی او را بررسی نمود و اعلام نماید که فـرد بـا کـدام 
هـای تابعیت علقه و پیوند بیشتری دارد. رویه قضایی دادگاه

المللی داوری و قضایی معمولاً جهت تشخیص و یافـتـن بین
اقـامـتـگـاه کنند:تابعیت بهتر از معیارهای زیر استفاده می

بستگی فامیلی، ازدواج، استفاده از گذرنامه، مـرکـز معمولی،
کار و فعالیت، انجام خدمت سربازی، زبان مـورد تـکـلـم، 

).74: 1383شرکت در زندگی اجتماعی (ابراهیمی،

اصل تغییرپذیري تابعیت -3
امکان تغییر تابعیت به عنوان یکی از حـقـوق فـطـری و 

رود. اگرچه در گذشته تابعیت یـک طبیعی بشر به شمار می
گـردیـد العمر و غیره قابل تغییر محسـوب مـیرابطه مادام

(مانند قوانین دولت عثمانی). اما امروزه، ترک تـابـعـیـت و 
کسب تابعیت دولت جدید، دیگر امری پذیرفتـه شـده در 

اصل لزوم تابعیت اشخاص حقوقی و حمایت دیپلماتیک از آنها80



هـا در هاي حقوقی است. بازتاب این تـحـولتمامی سیستم
اعلامیه جهانی حـقـوق بشـر 15المللی در ماده جامعه بین

هرکس حق دارد تابعیتی داشته بـاشـد؛ «بدین عبارت است 
توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغـیـیـر کسی را نمی-2

در حقوق داخلی ایران نیز هـمـان »تابعیت محروم ساخت.
قانون اساسی بر این امـر 41موارد که اشاره گردید در اصل 

تأکید شده است. علاوه بر این در رأي هیأت هفـت نـفـري 
صادر شده اسـت 1384دیوان عالی کشور ایران که در سال 

نیز بیانگر پذیرش امکان تغییر تابعیت در حقوق ایران اسـت 
).249: 1383(نصیري،

تابعیت اشخاص حقوقی و نظریات علماي حقوق
به طور کلی اگر بخواهیم عقاید علماي حقوق را در زمـیـنـه 

توان این نظریـات تابعیت اشخاص حقوقی بررسی نماییم می
را در دو گروه موافق و مخالف مورد مطالعه قرارداد:

دکترین موافق با تابعیت اشخاص حقوقی-1
مسئله تابعیـت « این عقیده که بیشتر توسط سالم در کتاب 

مـازاد در و همچنـیـن»  ها و منافع فرانسه در خارجشرکت
ها مطرح شده است، از کتاب خود موسوم به تابعیت شرکت

ي تشابه و همسانی کامل اشخاص حقوقی با اشـخـاص ایده
گیرد. این عقیده بیشتر در دورانی بـه حقیقی سرچشمه می

کـم وجود آمد که برداشت واقعی بودن اشخاص حقوقی کـم
مورد توجه قرار گرفت و این فکر پذیرفته شد که اشـخـاص 
حقیقی هستند که از تمام امتیازات اشخاص اخیر، به ویـژه 

). 331مند شوند (صفار،پیشین: در زمینه تابعیت بهره

دکترین مخالفت با تابعیت اشخاص حقوقی-2
دموگ قبل از جنگ جهانی اول اندیشمندانی نظیر پیله،

وارلیـس ها را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.تابعیت شرکت
با اعتقاد به فرضی بودن شخصیت حقوقی اعلام داشت کـه 

توانند از چنین حقی برخودار باشنـد. امـا از ها نمیشرکت
م پذیرفت کـه 1870سوي دیگر رویه قضایی فرانسه از سال

ها از قانون ملی خود تبعیت نمایند و از همین زمـان شرکت
ها نیز طرح گـردیـد. دادگـاه بود که مسأله تابعیت شرکت

داوري نانسی نظري صریح در این موضوع اعلام داشت و در 
اعلام داشت که یک شرکت تـجـاري 1883آوریل 16رأي 

در واقع متمایز از شخصیت شرکا است و در نتیـجـه بـایـد 
تابعیت خاص خود را داشته باشد، همانگـونـه کـه دارایـی 
خاص و مستقل از دارایی اعضاي خـود را دارد (هـمـان، 

). بیان نظریات موافق و مخالف و توجـه بـه سـابـقـه 315
موضوع، بیانگر آن است که تا قرن نوزدهم در ایـنـکـه آیـا 

هاي بازرگانـی اشخاص حقوقی و از جمله مؤسسات و شرکت
توان واجد وصف متبوع دانست، بین علماي حقـوق و را می

همچنین در قوانین داخلی کشورها شک و تـردیـد وجـود 
-به نظر محققان این دوره، فقط اشخاص حقیقی میداشت.

توانستند واجد وصف متبوع باشند. اما امروزه دیگر این تفکر 
متروک گردیده و همبستگی اقتـصـادي جـوامـع بشـري، 

هاي اقتصادي جهان همچنین تحولات بزرگی که در سازمان
کند که سرمایه و کار از کشوري بـه پدیدار شده، ایجاب می

کشور دیگر منتقل شود و به صـورت شـرکـت یـا گـروه، 
هایی به طور مختلط در خارج از کشور متبوع خـود شرکت

عمل نمایند، از سوي دیگر نظم و امنیت اقتصادي ایـجـاب 
کند که تکالیف و حقوق این تأسیسات اقتصادي روشـن می

باشد و وجود تابعیت، عنصراصلی براي تحقیق این ثبـات و 
).316امنیت است (همان، 
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نقش تابعیت در حمایت دیپلماتیک از اشـخـاص 
حقوقی

داشتن تابعیت یک کشور به معنای این است کـه شـرایـط 
ی شخص جمع است. به ایـن قانونی تابعیت آن کشور درباره

ای است قانونی ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه
گردد فـرد در شـمـار اعضـای جـمـعـیـت که سبب می

دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. وجـود تشکیل
تابعیت موجب تکالیف و حقوقی برای هر دو طرف رابـطـه 

گردد. وجود تابـعـیـت بـرای تابعیت یعنی دولت و فرد می
اعم از حقیقی یا حقوقی دارای آثـار و اهـمـیـت اشخاص،

فراوانی است. به طور کلی علقه تابعیت بین شخص و یـک 
از تأسیسات مهم حقوقی بوده و علاوه بـر آنـکـه از دولت،

حیث حقوق داخلی منشأ آثار حقوقی است. شایـد بـتـوان 
گفت مهمترین اثر و خاصیت تابعیت، حمایت سیاسی ناشی 
از آن است که اشخاص، اعم از حقیقی و حـقـوقـی از آن 

ها مکلف هستند که از اتـبـاع خـود مند شوند و دولتبهره
دهد که اموال یـا حمایت کنند. این حمایت هنگامی رخ می

حقوق تبعه کشوری در یک کشور خارجی دیـگـری مـورد 
تجاوز واقع شود و آن کشور خارجی، احقاق حق کـافـی از 

تعبه بیگانه ننماید.
حمایت سیاسی اگرچه در مورد اشخاص حـقـیـقـی بـدون 
هیچگونه بحث و گفتگویی پذیرفته و شناخته شده اسـت و 

اند و حتی آرای متـعـددی آن را از آثار ذاتی، تابعیت دانسته
المللی دادگستری در این زمینـه صـادر از سوی دیوان بین

شده است، این معنی را در مورد اشخاص حقوقی بـه ویـژه 
انـد. بـا های چندملیتی به تردید و یا تأمل پذیرفتـهشرکت

توان به این سئوال پـاسـخ تعیین تابعیت شخص حقوقی می

ترین داد که در مقام چند حقوق ملی احتمالاً صالح، مناسب
سیستم حقوقی حاکم بر تشکیل، طرز کار و انحلال شرکـت 
کدام است؟ به عبارت دیگر قانون حاکـم بـر مـوجـودیـت 
شرکت چه قانونی است؟ ارتباط یک فرد به یک دولت کـه 

گردد، برای آن شخـص در بـرابـر آن به تابعیت تعبیر می
سازد زیرا تابعیت یک رابـطـه حکومت، حقوقی را متصور می

توان به دوطرفه است و از دلایل دوطرفه بودن این رابطه می
ایجاد علاقه در فرد برای حضور در قلمرو آن کشور و اقـدام 

به زندگی و تجارت نمود.
المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از رویه قضایی بین

اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت مـتـبـوع شـخـص 
داند و از آنجائیکه اقدامات حمایتی از اشـخـاص حقوقی می

الـمـلـلـی اسـت. حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین
بنابراین شرط حمایت مزبور، وجود رابطه و پیوند حـقـوقـی 

باشد. اصـل بین اینگونه اشخاص و دولت حامی میتابعیت
کلی مزبور در قضیه بارسلونا تراکشن اختلاف بین اسپانیا و 

المللی دادگستری مورد تـأیـیـد و بلژیک توسط دیوان بین
تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که چنانچـه در نـتـیـجـه 
اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شـرکـت 

الملل صرفـاً خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین
(دولت متبوع این شرکت حـق اقـامـه دعـوی دارد ... 

Borcelona,1970: 46  .(گـردد حال این سؤال مطرح مـی
که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محـسـوب 

هایی در زمینه تعیین تابـعـیـت گردد؟ بعبارتی چه روشمی
شود؟ تـطـبـیـق مـوازیـن اشخاص حقوقی بکار گرفته می

حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مـزبـور، خصـوصـاً 
های چندملیتی به چه نحو امکانپذیر است؟ شرکت
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در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعییـن ضـوابـط و 
عناصری که برمبنای آن حکم بر اصالت تابعـیـت شـخـص 

شود، اختلاف نظرهایی موجود است و ایـن حقوقی داده می
عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیـگـر تـفـاوت دارنـد 

اما هنگامی که به مـنـظـور اجـرای 1)،338(صفار،پیشین: 
حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع 

گیرد و در مورد این علقه (تابعـیـت) او مورد بررسی قرار می
المللی ضابطه تحقـیـق نظر موجود است، مراجع بیناختلاف

درخصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حـقـوقـی را از 
طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شنـاخـتـه شـده در 

نمایند. هرچند در برخی مـوارد الملل تعیین میحقوق بین
های اختلاف درخصوص موازیـن به نظام حقوق داخلی طرف

مربوط به تابعیت شخص حقوقی در تشخیص اصالت تابعیت 
المـلـل اسـت کـه گردد. اما النهایه حقوق بینمراجعه می
دهد یک شخص حقوقی ترجیحـاً تـابـع چـه تشخیص می

). در دکترین و رویـه 85-89: 1379دولتی است (فیوضی،
های ذیل در تـعـیـیـن المللی معمولاً معیارها و اسلوببین

شوند که بـه شـرح تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می
گیرند:ذیل مورد بررسی قرار می

براساس مرکز اداري و حقوقی (اقامتگاه) شخص حقوقی:-1
این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراسـت کـه 
مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز 

).85اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است (همان، 

براساس این نـظـریـه، شـخـص محل تأسیس و ثبت: -2
نامه آن در حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا شرکت

).104آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است (همان، 

براساس این نظریه، تابعیت معیار کنترل (تابعیت مؤثر): -3
شخص حقوقی باتوجه به تابعیت اشخاصی که با در دسـت 
داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقـوقـی را عـمـلاً 
کنترل نموده و شخص حقوقی برطبق تصمیـمـات و اراده 

گردد. بعبارتـی تـابـعـیـت نماید، تعیین میآنها فعالیت می
شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسـت عـمـومـی، 

نماید مشخـص اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می
).85گردد (همان، می

آنچه که قابل ذکر است: 
اولاً) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هـیـچ 
ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پـذیـرش 

المللی قرار نگرفته است و ضوابط دکترین و رویه قضایی بین
ای بـه قضـیـه دیـگـر مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیه

المللی و متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین
المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از مـعـیـارهـای اسناد بین

مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عـمـل قـرار 
توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت گیرد میمی

و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظـر از وجـود 
سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلـمـاتـیـک 

).Geck,1992: 1055(تلقی نمود 
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المللی گاه درخصـوص اشـخـاص ثانیاً) در رویه قضایی بین
حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقـوقـی و دولـت 
متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیـت 
مؤثر درخصوص اشخاص حقوقی شرط صحـت و اصـالـت 
تابعیت نبوده است. همانطور که در قضیه بارسلونا تـراکشـن 

درصـد سـهـامـداران 88دیوان صرفنظر از اینکه بیش از 
شرکت بارسلونا بلژیکی بودند و عملاً بدست آنها کـنـتـرل 

گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از می
دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صـرفـاً 
دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهـت اعـمـال 
حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مـزبـور دانسـت. در 
-حالیکه وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنتـرل

کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود مـنـافـع 
کنندگان، به نوعی تر دولت متبوع سهامداران و کنترلعمیق

در تقویت حمایت دولت متبوع سهامداران و احیاناً پذیـرش 
).(Ibid, 109نماید آن کمک می

شروط حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی 
بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت 

بایست واجـد نماید بلکه این علقه میدیپلماتیک کفایت نمی
-شرایطی نیز باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قـرار مـی

گیرند.

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابـعـیـت -1
1کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)

مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیرقابل  انکـار حـقـوق 
الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در بین

مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیـک گـردد 
در حالیکه دولت مدعی علیه، شخص مزبور را تبـعـه خـود 

داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شـخـصـی بـا می
تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نمـایـد. 

گردد. یکی الملل ناشی میاصل مزبور، از دو اصل حقوق بین
ها در تعییـن ایـنـکـه چـه اصل صلاحیت انحصاری دولت

اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از 
ها دهند و ... و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولتدست می

-). رویه قضایی بیـن81الملل (فیوضی،پیشین:در سطح بین
المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و 
تصدیق قرار داده است و در بسیاری از مـوارد مشـکـلات 

نمـایـد. دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می
آوریـل 11المللی دادگستری در رأی مشورتـی دیوان بین

در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مـزبـور 1949
را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: به موجب رویـه 
معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خـود را 
به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شـخـص را 

). Liang,1949: 86( داند اعمال نماید قانوناً تابع خود می

تواند به طـرفـیـت بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی
المللی طرح دعوی نـمـایـد، دولت متبوعش در مراجع بین

بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مـبـادرت بلکه می
ورزد.

تعلق تابعیت -2
الملل، منـجـر بـه چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین

ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعـیـت مضـاعـف یـا 
گردد. اینکه چندتابعیتی گردد. بحث تعلق تابعیت مطرح می
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هایی باید تـابـعـیـت واقـعـی را بر چه مبنا، معیار و قرینه
تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی 
از آنها؟ بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مـقـابـل 
تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیـگـر 

گردد. در این خصوص نظـریـات و دکـتـریـن شخص نمی
).56: 1370متفاوتی ارائه گردیده است (احمدی واستانی،

ها الف) نظریه برابري تابعیت
هـا در به موجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت

المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوقی جامعه بین
باشد، اصل، اصالت انواع تـابـعـیـت هـاسـت، هر دولت می

ها یکسان و هیچکدام رجحان و بنابراین ارزش کلیه تابعیت
یا تقدم و تأخر ندارند. نظریه مزبور امروزه مردود است، زیـرا 

ای ندارد که از اظهارنظر خودداری و المللی چارهقاضی بین
جهت اقـامـه xاعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور 

-دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بـیـن
).  93المللی از طریق داوری و قضایی است (فیوضی،پیشین: 

ب) نظریه اعمال اولین تابعیت 
براساس نظریه مزبور اولین تابعیتی را که شخص در زمیـنـه 

نماید، باید بعنوان تابعیت واقعی ترجـیـح المللی پیدا میبین
داد. این نظریه نیز مردود است، زیرا ممکن اسـت هـر دو 
تابعیت شخص، تابعیت اولیه تلقی گردد. ضمن ایـنـکـه بـا 
واقعیات دنیای امروزه و تغییرات تابعیتی سازگـار نـیـسـت 

).93(همان، 

تر به قانون قاضـی مـرجـع ج) نظریه اعمال قانون شبیه
رسیدگی 

های شخـص بر مبنای این نظریه هنگامی که یکی از تابعیت
دو یا چندتابعیتی، با تابعیت مقام تصمیم گیرنـده (اعـم از 

مقام قضایی یا اداری) انطباق داشته باشد، مـقـام مـذکـور 
جهت تشخیص تابعیت واقعی شخص، تابعیـتـی را مـلاک 

دهد که با تابعیت او منـطـبـق اسـت تصمیم خود قرار می
).  به لحاظ و چه اختلاف در قوانیـن 171(سلجوقی، پیشین:

هـای کشورهای مختلف در اعطای تابعیت وجود سـیـسـتـم
گردد.حقوقی مختلف و ... اعمال این نظریه غیرممکن می

Active or Effective)(د) نظریه تابعیت واقعی و مؤثر 

به موجب این برای تعیین تابعیت حقیقی و واقعی شخصـی 
-باشد مرجـع بـیـنکه دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می

المللی باید مجموع اوضاع و احوال و حقایق و ... را کنـتـرل، 
گیری نماید که علقه واقعی و عملی، کـدام تحقیق و نتیجه
بایست حـد اعـلای های او است. بعبارتی مییک از تابعیت

المللی جـهـت واقعیت حقوقی مدنظر قرار گیرد. مراجع بین
تشخیص تابعیت مؤثر و غالب، معیارها و صور مخـتـلـف و 
گوناگونی اعم از عینی (اقامتگاه و ...) و شخصـی (مسـائـل 

دهند. ضمـن ایـنـکـه اقتصادی و ...) را مناط عمل قرار می
بایست همراه با عامـل زمـان یـعـنـی معیارهای مزبور می

الساعه و استمرار عوامل طی یک دوره نسبتاً طولانی نه خلق
در جهت حفظ منافع و مصالح باشد. بنابرایـن تشـخـیـص 

: 1386الملل است (آقمـشـهـدی،تابعیت مؤثر با حقوق بین
84.(

Continucely Nationality)(استمرار تابعیت -3

نظر به اینکه یکی از شرایط لازم جهت حمایت دیپلماتیـک 
الملل وجود یک پیونـد دولت از دعوای شخص در عرصه بین

حقوقی و سیاسی بین شخص متضرر و دولت حامی اسـت. 
گردد که در چه زمانی باید چنیـن حال این سؤال مطرح می

ای وجود داشته باشد؟ زیرا ممکن اسـت از تـاریـخ رابطه

139685، خرداد 18ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



رویداد عمل منشأ خسارت و زیان، تا استقرار مجـدد حـق، 
تغییراتی در تابعیت شخص متضـرر پـدیـد آیـد کـه در 
صلاحیت دادگاه و دولت حامی تأثیرگذار باشد. بـنـابـرایـن 

بایست مـوجـود رابطه تابعیت از چه تاریخ و تا چه مدت می
باشد تا موجد حق حمایت دیپلماتیـک بـاشـد؟ مسـئـلـه 
مطروحه با قاعده استمرار تابعیت مرتـبـط اسـت. قـاعـده 
استمرار تابعیت نتیجه منطقی این اصل است که حـمـایـت 
دیپلماتیـک وابسـتـه بـه تـابـعـیـت اشـخـاص اسـت 

Leigh,1971: 453).(

گیرينتیجه
های قضاوتی مختلفی جـهـت در حال حاضر ضوابط و ملاک

های حـقـوقـی تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام
اتخاذ گردیده است که نیازمند بررسی مستقـل اسـت؛ بـه 

های متعددی برای تعیین تابعـیـت مـطـرح ویژه که ملاک
گردیده است. همانطور که اشاره گردید در حقوق ایـران از 

های تجاری در های متعدد تعیین تابعیت شرکتمیان ملاک
های تجارتی مورد قـبـول نهایت ضابطه مرکز اصلی شرکت

قرار گرفت؛ آن هم به دلیل اینکه محل اجتماع نماینـدگـان 
شرکت و تشکیل جلسات هیأت مدیره و محل اداره شرکـت 

است. البته اگر ملاک فوق را در کنار سیستم کنترل و در آن
تـوانـد در بعضاً محل فعالیت نیز مورد توجه قرار بگیرد می

های تجاری ایران مؤثـرتـر و حل مشکلات اقتصادی شرکت
کارآمدتر باشد. نهاد حمایت دیپلماتیک اجرای مسئـولـیـت 

-المللی تابع خاطی (حسب مورد دولت یا سازمان بـیـنبین
المللی) است، جهت جبران خسارت وارده به شخص (اعم از 

الملـل آن حقیقی یا حقوقی) که از اعمال ناقض حقوق بین

تابع، متضرر گردیده است. وجود علقه تابعیـت اسـت کـه 
بـخـشـد. امکان اعمال حمایت دیپلماتیک را به کشوری می

وفق رویه قضایی اصل در حمایت دیپلماتیک از اشـخـاص 
حقوقی متضرر، حمایت دولت متبوع شخص حقوقی اسـت. 
هرچند در خصوص تعلق این علقه اختلاف نظرهایی موجود 
است (مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی اقامتگاه شخص 
حقوقی، محل تأسیس و ثبت، معیار کنترل تابعیت مؤثـر و 

های ابرازی همه جنبه نسبی داشتـه و از های ابرازینظریه
ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بـررسـی رویـه قضیه

توان المللی معتبر، میالمللی و اسناد بینمتداول مراجع بین
دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس شـخـص حـقـوقـی را 
صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط، شـرط لازم جـهـت 

اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود. 
شخص حقوقی متضرر باید تکلیف خود را در داخل نهاد بـه 
انجام رساند. تکلیف مزبور طی مقدماتی مـراجـع و ارگـان 

باشد. در این ذیصلاح داخلی جهت جبران خسارت وارده می
مرحله، احقاق حق در سیستم حقوقی و سازوکارهای تعبیـه 

پذیرد. تنها در صورت طی مراجع و شده داخلی صورت می
ارگان ذیصلاح داخلی و عدم احقاق حق، دولـت مـتـبـوع 

تواند به اعمال حمایت دیـپـلـمـاتـیـک شخص متضرر می
-بپردازد، مگر در مواردی معین و تحت شـرایـطـی خـاص

نظیر فقدان مرجع رسیدگی داخلی، بیهوده و غـیـر مـؤثـر 
بودن مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی، تصریح به قید معافیت 

های منعقده بـیـن از رجوع به مراجع داخلی در موافقتنامه
آمیز، موجود یک رابـطـه حـقـوقـی ها، عمل خسارتدولت

مستقیم بین دو تابع باشد و ... که مفصلاً تشریح گردید کـه 
در این صورت طی مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی الـزامـی 
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نیست. صرفنظر از اینکه اخـتـلاف در آئـیـن حـمـایـت 
دیپلماتیک اساساً یک اختلاف حقوقی است، امـا طـرق و 
نحوه عملکرد در اعمال این حمایت و اجبار تابع خاطی بـه 
جبران خسارات وارده و در نتیجه احقاق حـقـوق شـخـص 
متضرر بلحاظ برخی ملاحظات سیاسی، اقتصادی به طـرق 

آمیز) و با آمیز و اقدامات غیرمسالمتمختلف (طرق مسالمت
پذیرد.  بنابراین بنظـر توسل به ابزارهای گوناگون صورت می

رسد که دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب طـرق و می
نوع ابزار اعمال حمایت دیپلماتیک با لـحـاظ مـوارد فـوق 
آزادی نسبی دارد. زیرا با فقدان یک سیستم معتبر ضمانـت 
اجرا در دنیای معاصر همچنین آمره نبودن توسل به طـرق 

المللی، دولـت وفصل اختلافات بینآمیز جهت حلمسالمت
تواند به استناد تعـدادی قـواعـد متبوع شخص متضرر نمی

حقوقی فاقد ضمانت اجرای مؤثر، شاهد نقض حقوق اتـبـاع 
المللـی خود باشد. ضمن اینکه بر فرض احراز مسئولیت بین

الملل، ممکن است تابع مزبور از جبران یک تابع حقوقی بین
خسارت وارده امتناع نماید.  در گذشتـه در صـورت ورود 
خسارت به شخص بلحاظ نقض قاعده حقوقی (فعل یا تـرک 

المـلـل و عـدم جـبـران فعل) توسط یک تابع حقوق بین
نفسه حقی را برای قربانی جهـت خسارت، ورود خسارت فی

داد و شخص متضرر به لـحـاظ تحصیل جبران خسارت نمی
المللی نام جـهـت فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین

ای جز توسـل الملل چارهاستیفای حقوق خود در سطح بین
به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود جـهـت احـقـاق 
حقوق تقویت شده خویش نداشت. بتدریج حقوق خـاصـی 
جهت شخص متضرر بصورت موردی و محدود اما متعدد و 
روبه افزایش بطور قراردادی، جهت استفاده مسـتـقـیـم یـا 

-غیرمستقیم از حقوق خود نزد برخی مراجع حقوقی بـیـن
المللی شناسایی گردید که شخص متضرر بدون عـبـور از 
مجاری حمایت دیپلماتیک دولت متبـوع خـود، خـواهـان 

-گردد. در این روند طی طرق بـیـنمراعات حقوق خود می
المللی توسط شخص متضرر جهت احقاق حقوق تـقـویـت 
شده و جبران خسارت، راه اصلی تلقی، دیگر ضرورتی نـدارد 

حل تبعی (حمایت دیپلـمـاتـیـک) که شخص متضرر به راه
-متوسل گردد. چنین پیشرفتی همواره با اکراه توسط دولت

هـا هـمـواره ها پذیرفته شده است، بدین لحاظ که دولـت
با جلوگیری از نهادینـه شـدن -خواهان حفظ جایگاه خود

اختلافات خصوصی ایجاد شده که در خارج از کنترل آنـهـا 
قرار دارد، در نظام داخلی هستند. بنابـرایـن وجـود نـهـاد 
حمایت دیپلماتیک جهت حمایت دولت متبوع از شـخـص 

متضرر و احقاق حقوق تقویت شده او ضرورت دارد. 
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